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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلآمادهی مرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 تأمّلی در دعای سحر

را درک کنند و به  ایهلیّادعیه نهفته است. ممکن است عموم مردم معنای اوّ در دل دی متعدّمعناهای 

همان چیزی  ،به این معنا نیست که تنها مفهوم و بار معنایی آن عباراتاین  اامّ ؛آن معنا دعا را بخوانند

 تحجّ معرفت   بستر در عبارات نیا یوقت شک،یب و ناًیقیشود. رف عمومی فهمیده میاست که در عُ

که با دانش و فهم  است یآن از ریغ شیمعنا ،شودیم انیب خدا تحجّ زبان از و ردیگیم قرار خدا

که  سر یک دوراهی قرار داریمنباید احساس کنیم  اصلاًما و در نتیجه  .شودیم ا()معنرک دمحدود ما 

 کی از معانی را باید بپذیریم.ی

های مختلف ه. هیچ ایرادی ندارد که در پلّخواهم عرض کنمهم همین نکته را می دعای سحر بهراجع

یعنی وقتی  ؛طور استدی داشته باشد. در تمام ادعیه اینمعناهای متعدّ ،عبارت واحدی ،معرفتی

با معنایی که عموم مردم  ستاو مقصودکه  ییمعناشک بی ،خواهددر دعا از خدا چیزی می معصوم

ا هستند هانانس ،چون مخاطب ،هاطب و نامهدر احادیث، خُ فاصله دارد.خیلی  ،استنظرشان مدّ

همان با و بنابراین  فهم مخاطب را معیار قرار داده در نظر گرفت که معصوم شودمی طبیعتاً

ماجرای دیگری  ؛کندفرق میدر ادعیه و مناجات  اماّ .گویدسخن میبا او فهمد معنایی که مخاطب می

 که من بگویم ،فهم و آگاهی ندارد تیّودمحدکه خدای متعال است و خدای متعال  ،مخاطب. است
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عَ إِنّ  گویم همه در فهم توست.آنچه می ما گروه پیامبران با  1:قعدْرِ عُقُولِِِمْ  ىٰ ععلاسع الْْعنبِْیاءِ نكُعلِّمُ النّ  اشِرع  

چنین گفتند دیگر با خدا سخن می ا جایی کهامّ ؛عقلشان سخن گفتیم در حدّ !مردمبا  !ناس

 ی وجود نداشت.تیّدمحدو

 ،گویدمی این سخنی که معصومه بیشتری کرد که به این نکته توجّشود آنجاست که میبنابراین 

شود، منتقل می بستر فهم و معرفت و دانایی دیگران معنایی دارد که وقتی بهمعرفتی ایشان در بستر 

چون معصوم  ؛نداریمراه  به عمق درک معصومما شک بی هبتّکند. التواند پیدا میدیگری  معانی

علم الهی وصلند و به تعبیر دیگر  یهکرانبه اقیانوس بی ،چهارده نور پاک ،نیستیم. معصومین

ععیْبعةِ  :و دیگر زیارات داریم ی کبیرهدر زیارت جامعه !آنها هستند علم الهی خود  یهکراناقیانوس بی

 که معصوم، سخنی داریم وقتی ما چنین تعریفی از معصومهستند.  آنها گنج علم خدا 2:عِلْمِهِ 

فهم  یشک معنایش با معنایی که در محدودهو بی ؛استالهی علم  یگوید در آن اقیانوس بیکرانهمی

 بیتشدن به مقاصد اهل تربرای نزدیک تقلاّ و  تلاشاین فاصله دارد. خیلی کوتاه بشری ماست 

ا این به آن معنا نیست امّ ،نداریمراه چه ما به اوج آن معانی و مفاهیم گر .سی استش مبارک و مقدّتلا

شدن به درک مقصود  تراز آن معانی و مفاهیم محروم کنیم و تلاشی برای نزدیک مطلقاً که خودمان را 

ی بلندترین حتّیعنی  ؛داندخدا می ،چه بوده است مقصود معصوم اینکه واقعاً نکنیم. معصوم

الهی سخن  یکرانهرسد. آنها بر اساس علم بینمی پای فهم معصوم ما به گرد یهای عارفانهدرک

علمی که گنجینه و  یکرانهاز آن بی 3:إِلّّ قعلِیلا  الِْ لْمِ  َِنع  وع َا أُوتیِتُمْ ! آنها کجا و ما کجا وگویند می
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 ی بزرگترین عارفان و عالمانحتّ  .جز قلیلی نصیب ما نشده است ،است وجود معصوم ،اقیانوس آن

این  اماّ جز قلیلی نیست. ،شناسندفهمند و میدانند و میآنچه که می هم در مقایسه با معصوم

است. اینکه ما به فهم متعارف قناعت نکنیم و تلاش کنیم فهم بلندتری پیدا  یمبارک، تلاش تلاش

  .چیز ارزشمندی است ،کنیم

هُمَّ للّٰ اع  خوانیم:خواهم عرض کنم. در دعای سحر میبه این دعای سحر هم همین نکته را میحالا راجع

ائِكع بعِ  إِنِّی ائِكع بَعِی  أعسْأعلُكع َِنْ بَع واقعاً آیا  که بحث بر سر این بود 4.كُلِّهِ   ببِعهائِكع  أعسْأعلُكع  هُمَّ إِنِّیللّٰ ، اع بَْاهُ وع كُلُّ بَع

بابت دهیم که بعداً چیزی را قسم می شتابندگیدرخشش و ما داریم خدا را به بهائش، به نورش، به 

گوییم خدایا عنایت می یعنی !خواهیماین قسم از خدا درخواست کنیم؟ یا اینکه نه! خود  همین را می

آن هم  !ه جمال تو شویمیگاتجلّ هم انور  نورها، آن هم ابَهاء بهاءها.آن  !یگاه نور تو شویمکن ما تجلّ

شود حدس زد؟ آیا چنین معنایی را نمی. هاجلال آن هم اجَلّ !یگاه جلال تو شویمتجلّ .هاجمال اَجمل 

 و بعد للهفعأعجِبْنِی يا اع  :بگویید ،اینها را خواندیدیه گفته بودند بعد از اینکه چون غالباً در کتب ادع

  !هایتان را بیان کنیدخواسته

برای بحثم آوردم که به هم دی را یّمؤ موقع ام. هماناشاراتی به همین نکته کرده ،خیلی دورسالیان 

کند و آن دعایی است که برای روز مباهله وارد شده تقویت معنایی بلندتر از معنای متعارف کمک می

دم و به این دعا مراجعه کر ،کردمکه به شرح دعای سحر اشاره می بار همهمان یادم است است. 

ائِكع بعِ  هُمَّ إِنِّیللّٰ اع  ؛ت استایّبهمان اد تش کاملاً ایّدبا توضیح دادم. این دعا ائِكع بَعِی  أعسْأعلُكع َِنْ بَع ، بَْاهُ وع كُلُّ بَع
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شود، می شروعکه دعای سحر ماه مبارک رمضان  با همین عبارتییعنی  5،كُلِّهِ   ببِعهائِكع  أعسْأعلُكع  هُمَّ إِنِّیللّٰ اع 

نقل شده و ؛ استو این دعا از امام صادق از امام باقر آن دعا ظاهراً شود.دعا هم آغاز می این

، کع تِ مع ظِ ، عع کع للِ جع  نْ ، َِ کع الِ جع  نْ َِ اسم اعظم وجود دارد. فرازهایی در آن دعا هست مثل  در این دعا که

 .در دعای مباهله هم هست ،سته اینهایی که در دعای سحر ماه مبارک رمضان یهمه ،کع ورِ نُ 

هِ وع كُلُّ رِزْقِكع عأعسْأعلُكع َِنْ رزِْقِكع  یللّٰهُمَّ إِنِّ اع : خوریمها هم برمیبه این فراز دعا یا در ادامهامّ للّٰهُمَّ ام  اع بعِععمِّ

دهم به را قسم میخدایا من تو بگوییم  !معنا کنیم؟خواهیم میاین را چطور  !أعسْأعلُكع بِرزِْقِكع كُلِّهِ  یإِنِّ 

ی تو قسم هایوزی رخدایا من تو را به همه ؟های تو فراگیر استروزی یتو و همه فراگیرترین روزی  

رزق گاهی ام که ه عرض کردهالبتّ ؟کندمشهود است که رزق طلب می اینجا کاملاً  ،یا نه دهم؟می

ی واژهاین  ،شویموارد می بیتوقتی به فضای معارف اهلداند خدا میی است و گاهی معنوی. ادّم

 یللّٰهُمَّ إِنِّ اع  .خواهدا اینجا دیگر روشن است که رزق میامّ !کشدبه دوش میرا سنگینی  هایچه بار ،رزق

های تو رزق یو همه ،آن هم فراگیرترین رزق تو را !خواهمی تو میهاقزیعنی من از ر :أعسْأعلُكع َِنْ رزِْقِكع 

خدایا من  :أعسْأعلُكع َِنْ ععطائِكع بعِهْنعئِهِ  یهُمَّ إِنِّ للّٰ اع د دارد. متعدّاین  فرازهای مشابه  !؟کردیدت دقّ فراگیر است.

 منتها ؛عطاهای تو گوارا هستند یهمه :كُلُّ ععطائِكع هعنِِء   وع  !آن هم گواراترینش !خواهممی ای تواز عطای

تواند قرینه میهمان به  اینجا کع طائِ  ع بِ  ؛إِنِّّ أعسْأعلُكع بِ عطائِكع كُلِّهِ هُمَّ للّٰ اع  .خواهمگواراترینش را میآن من 

نْ  معنای خیر  خدایا من از  :هُمَّ إِنِّّ أعسْأعلُكع َِنْ خعيِْْكع بعِعْجعلِهِ للّٰ اع  :ادامهدر و  طائِكع كُلِّهِ عع  َِنیعنی  ؛پیدا کندَِ

آن هم  ،من از همان خیرهای تو خدایا یعنی ؛قسم نیست قطعاً . اینجاخواهمترینش را میتو فوری

عاجل و هم خیرهای تو  یهمهو  :لُّ خعيِْْكع عاجِل  کُ  وع  .خواهممی دهیی که خیلی فوری میخیرهای

                                           

، 91بحارالانوار، ج  ؛ مجلسی،117، ص 1الاعمال، ج طاووس، اقبالبن؛ سیّد710، ص 1المتهجدّ، ج حسن، مصباحبنطوسی، محمدّ. 1
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هُمَّ إِنِّّ للّٰ كُلُّ فعضْلِكع فاضِل ، اع  هِ وع هُمَّ إِنِّّ أعسْأعلُكع َِنْ فعضْلِكع بعِفْضعلِ للّٰ هُمَّ إِنِّّ أعسْأعلُكع بِعيِْْكع كُلِّهِ. اع للّٰ اع  .فوری است

  .أعسْأعلُكع بفِعضْلِكع كُلِّهِ 

تکرار عبارتی  ،دو سه فراز این دعاکه بعد از هر  این است اضافه کنم به این بحثخواهم می ای کهنکته

ائِكع بَعِيُّ  یهُمَّ إِنِّ للّٰ اع  :بود نیا دعا یابتداشود. می ائِكع بعِبَْاهُ، وعكُلُّ بَع ا به آن تو ر خدایا من :أعسْأعلُكع َِنْ بَع

ترین تو را به نورانی نورانی هستند. بعدانوار تو  یدهم و همهتت قسم مینورانیّ  تابندگی، درخشش و

  .دهمگفت قسم میل بود که میدهم. آن تعبیر اوّشکل این انوار قسم می

ائِكع بعِبَْاهُ وع كُ  هُمَّ إِنِّیللّٰ اع  :بیر دوم بخوانیمحالا به تع ائِكع بَعِی  أعسْأعلُكع َِنْ بَع ، كُلِّهِ   ببِعهائِكع  أعسْأعلُكع  هُمَّ إِنِّیللّٰ ، اع لُّ بَع

لِّهِ وع كُلُّ  هُمَّ إِنِّیللّٰ اع  أعسْأعلُكع َِنْ  هُمَّ إِنِّیللّٰ اع أعسْأعلُكع بِعللِكع كُلِّهِ،  هُمَّ إِنِّیللّٰ جعللِكع جعلِیل ، اع  أعسْأعلُكع َِنْ جعللِكع بعِجع

یل   الِكع جعِ الِكع بعِجْعلِهِ وع كُلُّ جع شود سه فراز تکرار میآید و بعد از هر میبعدش عبارتی که ببینید  حالا .جع

  !كعما وعععدْتعنِی لِی هُمَّ إِنِّی أعدْعُوكع كعما أععَرْتعنِی فعاسْتعجِبْ للّٰ اع  :است این

طور که همان ؛کنمدارم دعا میمن گوید خدایا این عبارت می !که دعا نبود ،قسم بود هاناگر ای !سؤال

 !حالا خدایا. کنممن اجابت می ،فرمان دادی دعا کنید ،لعکُمْ  تعجِبْ ی اعسْ ونِ عُ ادُْ گفتی:  !تو به من امر کردی

 !؟کردی ییدعا خب! چه .من دعا کردم ،یونِ عُ ادُْ  گفتیبه من طور که همان أععَرْتعنِی،هُمَّ إِنِّی أعدْعُوكع كعمعا للّٰ اع 

 یا وعععدْتعنِ كعم  لِی فعاسْتعجِبْ  !دیگر دعا معنی ندارد ،ها قسم باشداین عبارت استبنخواستی؟ اگر چیزی چه 

مطرح نکردی که خدای  ایهنوز تو خواسته !اجابت کند؟چه چیزی را خدا  ،اگر قسم باشد !معنا ندارد

جمال در آن جلال و ، بهاء ی کهآن سه فراز که دهداین نشان می !متعال آن خواسته را اجابت کند

هُمَّ للّٰ اع  :گویدمی بعد ،این درخواست را که مطرح کرد لال و جمال بود.جدرخواست بهاء و  مطرح بود،

که وعده  طورهمانتو هم  پس ؛کنمکه تو امر کردی دعا می طورهمانمن خدایا  ی:أعدْعُوكع كعمعا أععَرْتعنِ  إِنِّی

  !اجابت کن! از آن بهاء و جمال و جلال خودت به من نصیبی عنایت کن، دادی
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 ،رعحْعتِکع  نوُرکِع، ورطهمین .ا وع كُلُّ ععظعمعتِكع ععظِیمعة  كع َِنْ ععظعمعتِكع بعِعْظعمِهأعسْأعلُ  هُمَّ إِنِّیللّٰ اع  :گویدمی ،د از آنبع

أعسْأعلُكع َِنْ   یهُمَّ إِنِّ للّٰ اع  اً:دمجدّ  ی؛ا وعععدْتعنِ كعم  لِی فعاسْتعجِبْ  إِنِّی أعدْعُوكع كعما أععَرْتعنِی هُمَّ للّٰ اع  و دوباره: .گویداینها را می

، کع كع  ، مالِکع ا لِی كعم فعاسْتعجِبْ  أعدْعُوكع كعما أععَرْتعنِیهُمَّ إِنِّی للّٰ اع  :دوبارهگوید و این سه فراز را می ،أعسْْعائِكع لِمعاتِكع

 ی. وعععدْتعنِ 

کاملاً  ،احتمالگویم این میولی  ،کنمبه یقین عرض نمیالبتهّ به گمانم این شاهد بسیار خوبی است؛ 

م! یعنی درخواست بهاء، درخواست جلال، ه است که این دعا درخواست باشد نه قسقابل توجّ

متعال را فرد  حقّ  یهیّمالآن صفات ک یدرخواست عظمت، نور، رحمت، همهال، درخواست جم

ها را اجابت درخواست که است طور که وعده دادهدعاکننده درخواست کند و از خدا بخواهد همان

اینهاست که کمک به نظر من  کند.متعال  قّ سن و کمال و صفات حیگاه این حُوجود او را تجلّ ،کند

 بالاتر بگذاریم.  قدم را ،کنیم یک قدم از آن معنای متعارف که تعبیر به قسم شدهکند تا ما جرأت می

واند این معنا تمی .کنیمبه هیچ وجه انکار نمی .ی به قصد قسم این دعا را بخواندایرادی ندارد کسهیچ 

 یأعسْأعلُكع بِعا تُُِیبُنِ  هُمَّ إِنِّیللّٰ اع ؛ درخواست قرار دهد یآستانه ها خودش را درو با این قسم را هم داشته باشد

هایش را بیان کند. ایرادی ندارد نویسد اینجا خواستهصاحب مفاتیح می !يا الله أعجِبْنِیحِينع أعسْأعلُكع فع بهِِ 

 .ی نداشته باشدزوّشاید مج ،معنابه این  ،ا منحصر کردن دعاامّ .بخوانددعا را طور هم کسی این

 ،دهد در خیلی از فرازهای آن دعاای که از دعای روز مباهله آوردم که نشان میقرینهاین با  خصوصاً

 ،فرد بعداًکه شود نه اینکه قسم داده می ،شودچیزی درخواست می بحث قسم نیست و واقعاً اصلاً

  .مطرح کنددرخواستی 

اینکه انسان در  ؛الهی شود تواند مظهر اسماء و صفاتاینکه عبد می ؛ی استاین بحث بسیار مهمّ

یک این  ؛اردبردقدم  اللهق شدن به اخلاق و متخلّاللهصف شدن به صفاتدر مسیر متّ  ،خود سلوک  
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ی درخواست مهکه بگوییم سوگند و مقدّ  ،عمومی یتا آن مواجهه ؛بلندتری با این دعاست یمواجهه

  شود.اللهق به اخلاقمتخلّباید انسان  واقعاًخیر!  .است

الله و قرار دادن او به عنوان خلیفه آدم خلقت حضرت یهمسأل یدربارهبقره که  یسورهی در آیه

را تعلیم و  ععلَّمع  ،اندرینی که عمیق بررسی کردهمفسّ یک ازهیچ 6،الْْعسْْاءع كُلَّها وع ععلَّمع آدعمع  ،رض استادر 

مفسّران حامل آن علم و اسماء الهی شد.  ،یعنی آدم ععلَّمع  .اندم ذهنی و فکری تعبیر نکردهتعلّ

تواند حامل و مظهر اسماء عنی انسان میی ؛اندکردهدرک را  چنین معناییالْْعسْْاءع  ععلَّمع آدعمع از تر، عمیق

َا  نع أعياً  أعوِ ادْعُوا الرَّحْْٰ قُلِ ادْعُوا اللهع ی ذیل آیه ،است بیتبه اهلآن که راجع در شکل تامّ .الهی شود

 یا اعللهید یفرماید بگوآیه می 8!نَعْنُ وع اِلله الْْعسْْعاءُ الْْسُْنِٰ  :فرمودند شده که روایت  7،الْْعسْْاءُ الْْسُْنِٰ  تعدْعُوا فعـلعهُ 

بنابر  هائمّ .برای خدا اسماء حسنی وجود دارد :فرمایدمی بعد .خواهید بگوییدرا می یک هر ،نع حْْٰ رع 

. الحسنی هستیمما اسماء .خود  ماییم آن اسماء حسنا :نَعْنُ وع اِلله الْْعسْْعاءُ الْْسُْنِٰ  :فرمودندآنچه نقل شده 

شود برای راه باز می ،طور نگاه کنیمالهی شود. وقتی این گاه اسماء حسناییتواند تجلّپس انسان می

ا این توفیق را یم که خدایا به متلاوت کنیم و بگوی هم با این معنا اینکه ما جرأت کنیم و این دعا را

اسماء تو! تامّ تو شویم! آن هم تجلّیگاه گاه اسماء عنایت کن که تجلّی

در شرح دعای کمیل به راجعبه این دعا و هم هم راجع ،علیهتعالیاللهرضوانحضرت امامکه  ایجملهحالا آن 

ها از دهان ما این حرف یعنی !ی بزرگی استخواستهاند این است که خیلی نقل کردهدعای سحر 

ل دبستان که وارد آموز اوّیک دانش مثل .ها از سطح ما خیلی بالاتر استاین آرزو !خیلی بزرگتر است

ی هدهد. بچّسر کلاس  او و درس  بیاید افلان استاد مقطع فوق دکترمثلاً کند و آرزو می کلاس شده

                                           

 .21ی ی بقره، آیهسوره. 1

 .110ی ی اسراء، آیهسوره. 7

 .1، ص 91و مجلسی، بحارالانوار، ج  142، ص 1، کافی، ج کلینی؛ 41، ص 1عیاشی، ج عیاشی، تفسیر .7
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ای او این آرزو بر !استاد مقطع فوق تخصّصی باشدبا اینکه معلمّش یک را کجا ل دبستان اوّ کلاس

بلندتر از سطح او  ولو ؛شود آرزوی کسی باشدمی یعنی !است شدنی یآرزوی آرزو، اینا امّ بزرگ است.

عالم  یم، اسیراسیر خاک ،که از افق ما که اسیر آب و نانیم هالذا به دلیل بلندای این خواستهاست. و

کجا و این ما  فرمودند ]خیلی بالاتر است[، غفلت و معصیتیماسیر  ،یمغضب و اسیر شهوت ،کثرتیم

 ؟های بزرگ کجاخواسته

نقل  منینؤاز امیرالم داریدگویی طوری بخوانید که  ،خوانیدگویند وقتی این دعاها را میلذا می

انید و نه اینکه خود را در آن افق بد ؛کنیدمی تکراررا  منینؤیعنی دعای امیرالم !کنیدقول می

بارات ع بعضی در دعای کمیل هم واقعاً ،بله !ر کنیدخود تصوّ با های بلندی را متناسب چنین خواسته

یم خدایا آن عذاب یگواینکه می !ایمدروغ گفته ،مگوییمی داریم یم مابلند است که اگر بگوی قدریبه

حالا چنین عذابی،  ،ل آن را ندارندزمین تاب تحمّها و آسمان :اتُ وع الْْعرْض تعـقُومُ لعهُ السَّماو لّ الیم تو که

بْنِی ل کردم و آن عذاب را تحمّکنم میفرض  خدایا 9:اقِكع فِر  ىٰ أعصْبَُِ ععل ابِكع فعكعیْفع ععذ ىٰ صعبَعْتُ ععل یياع إِلِِٰ  فعـهع

 !این حرف ماست؟ راستیآیا به !ر فراق تو صبر کنم؟بنه چگو اماّ ،ل آن عذاب صابر بودمدر تحمّ

. آیا استفتن ، نوعی دروغ گگویی، بگوییاینکه خودت داری مید اگر به قصد نگویمی اینجاست که

ل تحمّ  اماّ ،ل کنیرا تحمّ که حاضری آن عذاب الیم ییفراق خدا ب و ملتهب تایبطور این راستیبه

 !یدبگوی منینؤامیرالم را به قصد تکرار جملات دعاها این گویندمیلذا  !؟الهی را نداری فراق

 .فضیلت دارد

ناتش این از محسّ یکی ،کردنهای بلند را به زبان جاریاین خواستهایم که عرض کردههم در بحث دعا 

در عالم طبیعت به دنبالش  تو ی کهبالاتر از این آب و نان و شهوت و غضب که به ما بفهمانداست که 

                                           

الجنان، قمّی، مفاتیحو محدثّ 707، ص 1الاعمال، ج طاووس، اقبالبن؛ سید747ّ، ص 1ج المتهجدّ، حسن، مصباحبنطوسی، محمدّ. 9
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 های بلندتری هم وجود داردخواسته و دنیوی، یهای پست و کوچک مادّ خواستهاین هستی، بالاتر از 

 منینؤامیرالمببین  !نگاه کن کوتاه باشد؟ هایاین خواسته تهایخواسته خواهیمیتا کی  !عزیزم

اماّ اینکه  .کندآشنا می گتربزر آرزوهای های بلندتر وما را با افق خواستهدعا  اینیعنی  !دنخواهچه می

تا  !این یعنی چهم فهمنمیمن  اصلاً  !خود  من است یخواستهی وجود مهو با ه راستیاین بهیم بگوی

  !آن مرا ملتهب کند نداشتن ی من باشد و خواسته بخواهد

اینکه به قصد  اگر .برای ما جایز نیستاصلاً ها کنند که اینتعبیر می علیهتعالیاللهرضوانکه امام این است

طور ملتهب فراق خدا راستی ما اینبهآیا  .گوییممیدروغ  داریم[ دعا را بخوانیمگوییم ]میخودمان 

 ؟باشیممظهر اسماء و صفات الهی  ،مّتَدانیم که به نحو اَ خودمان می در حدّ راستی ماآیا به ؟هستیم

 پنداری در مورد خویش و اینکه ما گمان کنیم که اینها در حدّ چنین بزرگگویند میاینجاست که 

و تهیدستی و  مانتیّ ده به کوچکی و حقارت عبوادب بندگی و توجّلذا و .جایز نیست اصلاً ،ستام

از رهگذر این دعاها با افق و این دعاها محروم نکنیم  زهم خودمان را ا ،کند کهمسکنتمان اقتضا می

های کوتاه دنیوی خارج شویم و خواسته ی اینکم از جاذبههای بزرگ آشنا شویم تا کمخواسته

ه داشته باشیم توجّ ،و هم از طرف دیگر ،حرکت کنیم ء خداهای اولیاهای بلند خواستهسمت آسمانبه

برای  بیتاگر اذن اهلو  !نیست ما حدّ دراصلاً بزرگی است که بسیار های اینها خواستهکه 

ما خیلی  !دارد؟چه تناسبی با ما نها ایاصلاً  ؟[کجا] ییدعاها ما کجا و چنین ،خواندن این دعاها نبود

 بیتا لطف اهلامّ .های عظیمی داشته باشیمکه چنین خواسته این هستیم از کترکوچو  حقیرتر

ندازیم. های بلند آنها نگاهی بیخواسته یاند که به حوزهاجازه دادهبه ما و  شده [حال ما]شامل 

این کوه را  یچند قدمی دامنه لااقلباشد که  ی ماانگیزه ،کنیمی که به قلهّ میاین نگاه امیدواریم

ها و آرزوهای بلندتر نزدیک شویم.ه پشت سر بگذاریم، بالاتر بیایم و به افق خواستهسمت قلّبه
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هیچ مانعی ندارد کسی طور که عرض کردم هماندر عین حال ولی  ؛در این مورد سخن بسیار است

هایی را به زبان شروع کند و خواسته ،الله يا فعأعجِبْنِیبه قصد قسم بخواند و بعد از اینکه گفت ]دعا را[ 

این را نفی  اصلاً ؛بخواهد ی متعالها را از خداآن خواسته ،این دعا و به حقّیا به دل جاری کند بیاورد 

به الله شاءانبسا بلندتر این مضامین راه را نبندیم و چه یم برای فهم  گویدر عین حال می اماّ .کنیمنمی

های بلند هسمت این قلّبتوانیم گامی به ،نورانی ماه مبارک رمضانکت این دعاها در سحرهای بر

به خدمتتان عرض کردم که هم راجع ؛ای استکه دعای ویژهخدا برداریم. این دعا  آرزوهای اولیاء

اسم  کهنقل شده هستند،  شبیههم به  بسیاردعای مباهله و هم دعای سحر ماه مبارک رمضان که 

هم که در ماه مبارک رمضان وارد ای ادعیهو سایر  ،دعاهاسایر بدانیم اماّ  ؛هست دعاهااعظم در این 

 معانی متفاوتی دارند. ،شده

یک پرده از  ،اهتبحرا در یکی از ص 10الْقُبُورِ السُّرُور أعهْلِ  ىٰ هُمَّ أعدْخِلْ ععلللّٰ اع بار همان دعای یادم است یک

با شود ]و گفتیم[ که می .ها باشددیو داخل سی سایتهایش هم روی فایلرویش برداشتم که شاید 

به  های بالاتری وجود دارد که من جرأت نکردمپرده .ل بوداوّ یپرده تازه آنتری خواند و معنای عمیق

معانی  چه الْقُبُورِ السُّرُور أعهْلِ  ىٰ أعدْخِلْ ععلهُمَّ للّٰ اع  که همین ،باز کنم گفتنزبان به  شوم و ترآنها نزدیک

 هُمَّ إنِیِّللّٰ اع  فقط این دعای ! یعنی فکر نکنیمچه معانی عجیبی دارد هُمَّ أعغْنِ كُلَّ فعقِيْللّٰ اع  !عجیبی دارد

ائِكع بعِبَْاهُ  نْ بَع معانی ضمن اینکه  ،جاری شده بیتهر دعایی که از لسان اهل ؛هستأعسْأعلُكع َِ

هایشان را توانند خواستهخوانند دارد و میکنند و میمتناسب با فهم افرادی که این دعا را استفاده می

ا بدانیم که خیلی امّ ،درخواست کنند ی متعالاز خدا زیبا و نورانی معصومین در قالب آن عبارات

 .هست [هم در این دعا]بلندتری و معانی مفاهیم 
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ی ما هم بزرگ هاآرزو ،نزدیک شویم و با بزرگ شدن فهم ما بیتبه افق معارف اهل امیدواریم

چهار پنج ی یک دختربچهّکه اوج آرزوهای  ،زدیمرا مثال این در بحث دعا حتماً یادتان است شود. 

بزرگ شد و به یک  ی چهار پنج سالهها وقتی این بچّ امّ ؛استچنین و چنان داشتن یک عروسک  ،ساله

با بزرگ شدن این  یست.عروسک نآن دیگر  هایشآرزو ،دیل شدبخانم عارف و عالم و دانشمند ت

. هایش هم بزرگ شدآرزوها و خواسته ،با بزرگ شدن فهم و درک او ؛آرزوها بزرگ شدآرزوکننده 

روح ما بزرگ  ؛یمقرار دهد که ما بزرگ شوماه مبارک رمضان را بستری این امیدواریم خدای متعال 

 ظهور کند. این روحشود و آرزوهای بزرگ در 

 ،اهلداین  11:ااها أعوْعالْقُلُوبع أعوْعِیعة  فعخعيْْهُذِهِ نَّ هٰ إِ  :است که حضرت فرمودند منینؤبه امیرالم وبسمن

این ماه ت. امیدواریم خدای متعال هاسفترین ظرگنجایش، پراهظرف و بهترین  ندها ظرفها و جانروح

تا  بزرگ شوددل ما ما، ظرف جان ما، ظرف روح  ظرف مبارک رمضان را بستری قرار دهد که 

گام به مسیر بلند بهگامالله شاءانباشد و  یآرزوهای بزرگ ،کندکه در این دل ظهور می هم آرزوهایی

  .ی ولایت نزدیک شویمهقلّ

 شما قدرت: لِكع ذٰ  ىٰ  تعـقْدِرُونع ععلإِنَّكُمْ لّ :ندفرمودراه نداریم. ه قلّ آن به  ؛رسیمما به آن قلهّ نمی هالبتّ

کنید و قدمی  تقلاّیی :اد  وع اجْتِهاد  وع عِفَّة  وع سعد أععِینُونِی بِوعرعع   كِنْ لٰ  وع  ؛ه راه پیدا کنیدندارید به آن قلّ 

ا امّ !ت رفتن نداریدشما همّ ،اندنه اینکه راه را بسته .رسیده نمیچه به قلّ گر !سمت ارتفاع برداریدبه

های بلند کمال سمت آسمانکوتاه دنیوی خارج شوید و به ها و آرزوهایخواسته یکمی از جاذبهلااقل 

 ىٰ  يعـرْقالسَّیْلُ وع لّ يعـنْحعدِرُ ععنِّی :هیّ شقشق یبه تعبیر خطبه ای است کهآن قلهّ، قلهّ !انسانی نزدیک شوید

شود جاری می منینؤامیرالممن   وجود یهفیوضات عالم کثرت و عالم خلقت از قلّ  یهمه :الطَّيُْْ  إِلعیَّ 
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نه اینکه  راه ندارد. منینؤامیرالممن   یهبه قلّ  ،هیچ شاهباز تیزپروازی ی،پروازی تیزو هیچ پرنده

یعنی کشف و  !معلی کیستمن   تواند بفهمد کهکسی نمی !خیر !تواند بشودعلی نمیمن  کسی مثل 

راه ندارد.  من وجود  یهاندیشی به درک قلّشهود هیچ عارف مکاشف و اندیشه و عقل هیچ حکیم بلند

ا راه را سد نکردند و نگفتند از امّ .است ایویژه حساب ،نها در هستیحساب آ ند!بزرگ ! آنهاندآنها بلند

راه تا  والاّ ؛رسیمبلند است و ما به آن نمی قلهّ خیلی !. خیرعبور ندارید یک جایی به بعد شما حقّ

 مسدود نیست. راه ؛پایان باز است

های فضای محدود خواسته این از مقداری ؛امیدواریم خدای متعال عنایت کند مقداری بالاتر بیاییم

 که دانیمو لاهوت را تجربه کنیم و برا ، جبروت را لک بالاتر بیاییم. ملکوتعالم طبیعت و عالم مُ

ه تا اوج قلّ !دارند یلاهوتیان چه آمال !هایی دارندچه خواستهجبروتیان  !ملکوتیان چه آرزوهایی دارند

 کامل است. ی کمال سیر انسان هیت است و همان قلّکه مقام احدّ

 

هُ اعللّٰ  لْ فعـرعجع  مْ هُمَّ صعلِّ ععلیٰ مُُعمَّد  وع آلِ مُُعمَّد  وع ععجِّ


